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فصل چهارم: ملحقات 

كــل مــا يــلزم المحــرم فــي الحــل مــن كــفارة الــصيد، أو المحــل فــي الحــرم يــجتمعان عــلى المحــرم فــي الحــرم 
حـتى يـنتهي إلـى الـبدنـة فـلا يـتضاعـف. وكـلما يـتكرر الـصيد مـن المحـرم نـسيانـاً وجـب عـليه ضـمانـه. ولـو تـعمد 

وجبت الكفارة أولاً، ثم لا تتكرر، وهو ممن ينتقم الله منه.

تـمام کفارات صیدی که در خـارج از حـرم بـر عهـده مُحـرم اسـت یا آنـچه در حـرم بـر عهـدۀ غیر مُحـرم می بـاشـد، بـه طـور 
مجـموع بـر عهـدۀ مُحـرمی اسـت که در حـرم مـرتکب صید شـود تـا هـنگامی که بـه حـد یک شـتر فـربـه بـرسـد و از آن تـجاوز 
نـخواهـد کرد. هـر بـار که صید کردن -بـه طـور غیرعـمدی- تـوسـط مُحـرم تکرار شـود ضـامـن اسـت، امـا اگـر از روی عـمد 
تکرار شـود، بـار اول کفاره دارد امـا اگـر بیشتر شـد کفاره تکرار نمی شـود و این شـخص از کسانی خـواهـد بـود که خـدا از 

آن ها انتقام می گیرد. 

ويــضمن الــصيد بــقتله عــمداً وســهواً، فــلو رمــى صــيداً فــمرق الــسهم فــقتل آخــر كــان عــليه فــداءان، وكــذا لــو 
رمـــى غـــرضـــاً فـــأصـــاب صـــيداً ضـــمنه. ولـــو اشـــترى محـــل بـــيض نـــعام لمحـــرم فـــأكـــله كـــان عـــلى المحـــرم عـــن كـــل 
بـيضة شـاة، وعـلى المحـل عـن كـل بـيضة درهـم. ولا يـدخـل الـصيد فـي مـلك المحـرم بـاصـطياد، ولا ابـتياع، ولا 

هبة، ولا ميراث، هذا إذا كان عنده، ولو كان في بلده فإنه يملك.

هـر کس عـمداً یا سـهواً صیدی را بکشد ضـامـن اسـت؛ پـس اگـر بـه سـوی صیدی تیر پـرتـاب کند و تیر از داخـل بـدن صید 
عــبود کند و صید دیگری را نیز بکشد بــاید دو کفاره بــپردازد. همچنین اگــر بــه ســوی هــدفی تیر بیندازد امــا بــه صید 
دیگری اصـابـت کند، ضـامـن آن خـواهـد بـود. اگـر غیر	مُحـرم بـرای شـخص مُحـرم تخـم شـترمـرغ بخـرد و محـرم آن را 
بـخورد، محـرم بـاید بـه ازای هـر تخـم یک گـوسـفند بـه عـنوان کفاره بـپردازد و غیر محـرم بـه ازای هـر تخـم یک درهـم 
بـپردازد. صید بـه هیچ یک از طـرق زیر در تملّک مُحـرم درنمی آید: بـا صید کردن، خـرید کردن، بخشیدن، ارث بـردن؛ 

البته این ها در صورتی است که صید همراهش باشد، اما اگر در شهر و دیار خودش باشد مالک می گردد. 

ولــو اضــطر المحــرم إلــى أكــل الــصيد أكــله وفــداه، ولــو كــان عــنده مــيتة أكــل الــصيد إن أمــكنه الــفداء، وإلا 
أكل الميتة. وإذا كان الصيد مملوكاً ففداؤه لصاحبه، وإن لم يكن مملوكاً تصدق به.

اگـر مُحـرم مـجبور شـد (بـه اضـطرار افـتاد) از صید بـخورد، آن را بـخورد و کفاره اش را نیز بـپردازد و اگـر (عـلاوه بـر 
صید) مـرداری هـم در اختیارش بـود و تـوانـایی پـرداخـت کفاره را هـم داشـت صید را بـخورد وگـرنـه مـردار را بـخورد. اگـر صید 
در ملکیت کس دیگری باشد کفاره از آنِ صاحبش خواهد بود و اگر در ملکیت کسی نباشد، کفاره را صدقه می دهد. 



وكـل مـا يـلزم المحـرم مـن فـداء يـذبـحه أو ينحـره بـمكة إن كـان مـعتمراً، وبـمنى إن كـان حـاجـاً. وكـل مـن وجـب 
عــليه شــاة فــي كــفارة الــصيد وعجــز عــنها كــان عــليه إطــعام عشــرة مــساكــين، فــإن عجــز صــام ثــلاثــة أيــام فــي 

الحج.

هـر کفاره ای که بـر عهـدۀ مُحـرم اسـت، اگـر در عـمره بـاشـد آن را در مکه و اگـر در حـج بـاشـد در مـنا ذبـح (و یا نحـر) 
کند. 

کسی که بـاید بـه عـنوان کفاره یک گـوسـفند بـدهـد و نـتوانـد، ده فقیر را اطـعام کند و اگـر بـاز هـم نـتوانسـت، سـه روز در 
حج روزه بگیرد. 




